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متن پرسش

سلام استاد،ایام محرم رو تسلیت میگم. از وقتی کتاب انسان کامل شهید مطهری را مطالعه میکنم

هزاران سوال ذهنم رو مشغول کرده و واقعا احساس خلأ میکنم، لذا اگر پاسخی به بنده بدین لطف

بزرگی در حقم نمودید 1. از تحریکات شیطان این است که انسان درصدد افزایش ظرفیت خود است در

صورتیکه ظرفیت کنونی را پر نکرده،من نوعی از کجا بدانم ظرفیتم پر شده و با توجه به اینکه انسان

کمال طلب است این کمال طلبی را چطور با بیان شهید مطهری میتوان تحلیل کرد؟ 2. انسان حق

ندارد خود را مقابل دیگر انسان ها ذلیل کند و آن چیزهایی را که باید به خدا بگوید نباید به دیگران

بگوید مثل مسیحی ها که نزد کشیش ها تخلیه میشوند، پس جایگاه استاد اخلاق چیست فرد چگونه

میتواند بی حرفی انتظار داشته باشد مشکلاتی که در اخلاقش تاثیر میگذارند حل نمکاید؟ 3. اگر فرد

باطن اعمال رابا چشم ببیند روح انسانی دارد در غیر اینصورت روح حالت حیوانی دارد، سنگی که از

خشیت خداوند خرد میشود و هبوط میکند پس چطور بر قلب ما نازل میشود و هیچ اتفاقی نمیفتد

آیا روح در این حالت حیوانی است؟؟؟؟؟

متن پاسخ

باسمه تعالی: سلام علیکم: 1ـ وقتی انسان پذیرفت که سالک الیاالله باشد، هر چه جلو میرود به

هدایت منور میشود گفت:«خود راه بگویدت که چون باید کرد» میفهمد که کمال او در هر چه بیشتر

بنده بودن است. 2ـ در هر صورت ما جز در مقابل خدا نباید احساس ذلت بکنیم. نهایتا به استاد اخلاق

وضع خود را میگوم و در مقابل او تواضع میکنیم حاکی از آنکه توصیههایش را میپذیریم. 3ـ

همین است، انسان به لطف الهی به جایی میرسد که نور اعمال و باطن آنها را احساس میکند و

تنها در حد قالب اعمال متوقف نمیشود. موفق باشید.


